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داستان جلد

قـا فریـدون، قیـد کار در روسـتا را زد و با ۶کلاس سـوادی که داشـت، رضـا ریاحی| پیـش از انقـلاب بود کـه آ

برای کار در معدن سنگ آهن لجنه راهی شاهرود شد. همه اعضای خانواده همراهش بودند، را�یه خانم 
و هفت فرزندش.

بین ب�ه ها �مد عشق عجیبی به کار در معدن داشت، البته نه حفاری و کارگری، بلکه کار با بلدوزر و گریدر و کم�رسی.
رفت وآمـد هـرروزه �مـد همـراه پدر انگار داشـت آینده  پسـر هشت سـاله ای را می سـاخت کـه بین هیاهـوی تیله بازی 
ک و سـاختن راه بـود. آن سـاعت ها و �ـورت  پسـرب�ه ها و عروسـک بازی دخترهـا، تمـام فکـر و ذهنـش، کنـدن خـا
کی و لباس های گِل اندود در خاطر �مد کوچک باقی ماند تا روزی که در چهارده سالگی  آفتاب سوخته و دست های خا
عشـق رفتن به جبهه  در دلش گل کرد و با سـه ماه آموزش در پادگان جهاد، به عنوان راننده گریدر و لودر به کردسـتان 

و سـ�س خوزستان اعزام شد.
درسـت همـان روزهایـی کـه �مـد در جبهـه بـود، بـرادر بزرگ تـرش، بهمـن، هـم در جبهـه حضـور داشـت کـه سـه سـال 
بـا هـم اختـلاف داشـتند و وقتـی �مـد مشـغول سنگرسـازی و جاده سـازی بـرای عملیـات نصـر یـک بـود، خبـر شـهادت 

بـرادر را بـرای او آوردنـد.
لا پن� سـالی می شـود که در  کن محلـه امام هـادی)ع( اسـت  و دوفرزنـد دختـر دارد ، حا �مـد �ابـری ابراهیـم زاده کـه سـا
شـهرداری منطقه۱۰ به عنوان کارگر و نگهبان بوسـتان بنفشـه فعالیت دارد، برای او کار عار نیسـت و برای سـبزماندن 

بوسـتان محـل زندگـی اش هـرکاری بتواند انجـام می دهـد، از ن�افت تا آبیـاری گل وگیاه.
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کی و لباس های گِل اندود در خاطر �مد کوچک باقی ماند تا روزی که در چهارده سالگی  آفتاب سوخته و دست های خا
 به عنوان راننده گریدر و لودر به کردسـتان 

 هـم در جبهـه حضـور داشـت کـه سـه سـال 
 خبـر شـهادت 

لا پن� سـالی می شـود که در   حا

لات سـنگین می گذشـت تـا اینکـه  دوران کودکـی صمـد بـا عشـق بـه ماشـین آ
دانش آمـوز کاس اول راهنمایـی شـد. وقتـی بـرای �بت نـام رفتنـد، مدیـر مدرسـه بـه او 
گر می خواهی مثل بهمـن درس بخوانی، اصا  گفـت «ا
مدرسه نیا!» بهمن چندسال پیش همان مدرسه �بت 
نـام کرده بـود ولـی بعد از مدتـی درس و مشـق را رها کرد 
و بـه جبهـه رفـت. صمدآقـا بـه مدیـر مدرسـه اطمینـان 
داد کـه می خواهـد درس بخوانـد و خواهش کـرد که او 
را �بت نـام کننـد. سـه مـاه که از مدرسـه گذشـت، صمد،
هـوای بهمـن را کـرد و حال و هوای جبهه به سـرش زد.
بـرای اینکـه سن وسـالش کـم بـود، تصمیـم گرفـت بـه 
پادگان جهاد برود و رانندگی ماشین آلات سنگین را یاد 
بگیرد تا بلکه از این طریق بتواند به جبهه اعزام شود.
صمـد می گویـد: وقتـی رفتـم پـادگان، چهارده سـالم 
بـود. مدیـر پـادگان و مسـئول آمـوزش بچه هـا تـا مـن را 
دیـد، گفـت « ج�له! تـو پایت بـه کاج و ترمز می رسـد که 
می خواهـی رانندگـی بلدوزر یـاد بگیری؟ بـرو به درس 

و مشـقت بـرس.»
صمد  ناراحت و غمگین به خانه برگشت و در روزهای 
بعد دوباره شانسـش را امتحان کرد. آن قدر رفت و آمد 
کـه بـه او اجـازه داده شـد در ایـن دوره نـود روزه شـرکت 
کند. او 2۷ مرداد ۶5 و بعداز یادگیری کار با ماشین های 
کریز برای رزمندگان را شروع  سـنگین، عازم کردسـتان شد و کار جاده سازی و ساخت خا

کرد.

گر می خواهی م�ل بهمن باشی نیا ! ○●� ا

صمدآقا  صابری کارش در جبهه را خیلی مهم می داند و دلیلش را این گونه 
کریز هـا نقـش خیلـی مهمـی در جنـگ دارنـد  توضیـح می دهـد: دیـدم خا
تـا بچه ها پشـت آن سـنگر بگیرنـد و بتوانند در مقابل دشـمن دفـاع کنند.
کریز نداشتند، دشمن حمله می کرد و رزمندگانمان  هر جا بچه های ما خا
را بـه شـهادت می رسـاند. دلیـل اینکـه خیلـی از بچه هـای مـا بـه شـهادت 
رسـیدند یـا اسـیر شـدند، نبـود سـ�ر بایـی بـود کـه پشـتش قـرار بگیرنـد و از 

خودشـان دفاع کنند .
او ادامه می دهد: عملیات که می خواست شروع بشود، فرماندهان طراحی 
آن را انجام می دادند و باید برخی کار ها و راه های ارتباطی ایجاد می شد.
کریز ها  کریز می زدیم و بعد از عملیات هم باید خا هنگام عملیات باید خا
را ت�بیـت و جاده هـا و راه های ارتباطی و سـنگر ها را ترمیم می کردیم. غذا 
را در زمـان عملیـات داخـل پاسـتیک بـه مـا می دادنـد. بعضـی موق� هـا،

به خصوص در خوزسـتان، به قدری هوا گرم بود که غذا  خراب می شـد.

کریزها○●� نقش مهم خا

لا پن� سـالی می شـود که در   حا
 برای او کار عار نیسـت و برای سـبزماندن 
لا پن� سـالی می شـود که در   حا
 برای او کار عار نیسـت و برای سـبزماندن 

لات سـنگین می گذشـت تـا اینکـه  دوران کودکـی صمـد بـا عشـق بـه ماشـین آ
 مدیـر مدرسـه بـه او 
گر می خواهی مثل بهمـن درس بخوانی اصا  ا

کلاس سـوادی که داشـت۶کلاس سـوادی که داشـت۶کلاس سـوادی که داشـت
 همه اعضای خانواده همراهش بودند، را�یه خانم 

 بلکه کار با بلدوزر و گریدر و کم�رسی
رفت وآمـد هـرروزه �مـد همـراه پدر انگار داشـت آینده  پسـر هشت سـاله ای را می سـاخت کـه بین هیاهـوی تیله بازی 
ک و سـاختن راه بـود. آن سـاعت ها و �ـورت   کنـدن خـا
کی و لباس های گِل اندود در خاطر �مد کوچک باقی ماند تا روزی که در چهارده سالگی  آفتاب سوخته و دست های خا

کلاس سـوادی که داشـت،
 را�یه خانم 

 بلکه کار با بلدوزر و گریدر و کم�رسی.
رفت وآمـد هـرروزه �مـد همـراه پدر انگار داشـت آینده  پسـر هشت سـاله ای را می سـاخت کـه بین هیاهـوی تیله بازی 
 آن سـاعت ها و �ـورت 
کی و لباس های گِل اندود در خاطر �مد کوچک باقی ماند تا روزی که در چهارده سالگی  آفتاب سوخته و دست های خا
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